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گفتم صدام موشک زد
تازه حمام را گازکشــی کرده بودیم. یک آقای کشتی‌گیر تهرانی آمد و داخل 

یکی از نمره‌ها رفت. در اتــاق دیگر هم، یک خانم با چهارپنج‌تــا بچه بودند. آن روز 
حمام به‌نسبت خلوت بود. ناگهان صدای انفجار از اتاق کشتی‌گیر بلند شد و خودش 
سراســیمه و بدون لباس از اتاق بیرون آمد. به دلیل یک نقص فنی در گازکشــی‌ها، 

رخت‌کن او منفجر شده بود. 
برق را به‌سرعت کشیدم. روی بدن کشتی‌گیر حوله‌ای انداختم و  به او گفتم: »آی بر 
پدر صدام لعنت که موشک زد.«  سیگاری هم روشن کردم و به دستش دادم. مجبور 
بودیم برای حفظ آبروی حمام و اعتبارمان پیش مشتری‌ها با شوخی و خنده ماجرا 

را جمع کنیم. 

گربه‌ای که سر مردم را گرم می‌کرد
مردم در سالن انتظار حمام، تا رسیدن نوبتشان خیلی غر می‌زدند و ما مجبور بودیم 
یک‌طوری سرشان را گرم کنیم. بنابراین در حمام الماس و در فضای سالن که بزرگ 
بود 10 تا 20تا کفتر ســفید را بیــن گلدان‌های بزرگ فیلتوس رها کــرده بودیم. در 
گرمابه کارون هم گربه‌ای داشــتیم که در همین حمام بزرگ شــده و شــر و شیطان 
بود. وقتی حمام شــلوغ بود، یک موش را می‌گرفت و وارد ســالن می‌شــد. موش را 
بیــن مردم ول می‌کرد و جیغ و داد خانم ها و بچه‌ها بلند می‌شــد. بعد هم می‌دوید و 
موش را می‌گرفت. یک ســاعتی با همین کار ســرِ مردم را گرم می‌کرد. اسم آن گربه 

شیطان،  ملوس بود. 

        دمپایی‌های لنگه به لنگه: دمپایی‌ها را لنگه به لنگه می‌گذاشتیم 
تا کسی آن‌ها را نبرد. اگر هم دمپایی‌ها جفت بود، سر آن را می‌بریدیم. 

        بلیت حمام: از 4قران و یک تومان شــروع شــد تا رسید به 500تومان و الان هم 
یک ساعت استفاده از حمام نمره، 10هزار تومان است.

        خانم های وسواسی: دختر خانمی به حمام ما می‌آمد که به چشم خواهری بسیار 
زیبارو بود. اما بنده خدا وسواس داشت. وقتی می‌خواست از درِ حمام بیرون برود، 
می‌گفت هیچ کسی از جایش تکان نخورد که می‌خواهم رد شوم. دستانش را هم بالا 
می‌گرفت و از حمام خارج می‌شــد. اگر به او می‌گفتی 20هزار تومان هم باید برای 

حمام بدهی قبول می‌کرد.

        لگن مسی: دوتا لگن مســی کوچــک و بزرگ در حمام بود. ســالی یک تا دوبار 
می‌دادیم سفیدشان می‌کردند. لگن‌های مسی مانند الان طرفدار نداشت و کسی 

آن‌ها را با خود نمی‌برد. 

        چراغ سبز و قرمز: پلاکــی کوچک، سرِ میخ اتاق‌های حمام نمره قرار داشت که 
اگر خانمی داخل حمام می‌رفت، پلاک را می‌چرخانند تا ســمت زنانه دیده شــود. 
دربــاره آقایان هم همینطور بود. به‌جز پلاک، با لامپِ ســردرِ  حمام هم حضور افراد 

مشخص می‌شد. برای خانم‌ها چراغ قرمز و برای آقایون چراغ سبز روشن می‌شد.

                        خاطره‌گویی حسن دهشیری
                صاحب گرمابه‌‌های قدیمی »کارون« و »الماس« در منطقه ما 

آبِ قنات »رکن‌آباد«، رنگ و روی مردم را باز می‌کرد
حسن دهشیری متولد 

سال 1315 است  و 
در محدوده پشت 

باغ نادری متولد شده 
 است.   

پدرش راهدار بوده.  
آن‌ها راه‌های بین 

روستاها را از حکومت 
مرکزی اجاره و امنیت 

آن را تأمین میک‌ردند و 
هر کاروانی که می‌آمد 
از آن پولی می‌گرفتند. 

اما دهشیری جوان 
از درس و مشق 

فراری است و برای 
همین از 10سالگی 

آهنگر ماشین 
می‌شود. 17سالگی 

به تهران می‌رود 
و بعد از یک‌سال 

کارگری، روی پای 
خود می‌ایستد. بعد هم 

برادرها از او می‌خواهند 
که به مشهد بیاید و 

در اداره حمام الماس 
کمکشان باشد. او هم 

سهمی از این حمام 
و حمام کارون را 

می‌خرد و با اینکه برادر 
کوچک‌تر است به 

دلیل توانایی، اختیار 
امور حمام  را به دست 

می‌گیرد

نمایی از  داخل حمام   کارون


